
شما هیچ‌وقت نمی‌توانید قهرمانی جام‌جهانی را با پول بخرید. شاید 
بتوانید کاپ فیزیکی آن را داشته باشید اما قهرمانی قابل خرید و فروش 
نیسـت. شـما برای قهرمانی باید تا انتهای وقت اضافه فینال، دقیقه‌ به 
دقیقـه‌اش را، جـان بکنیـد. امـا می‌توانیـد پـول بدهیـد و عین آن چیزی که 
ورزشـکار بعـد از فینـال بـالای سـرش می‌بـرد را بخریـد و بـالای کمدتـان 
ید. سلامتی خریدنی نیست. اما می‌شود سبک زندگی را طوری  بگذار
گـر فکـر می‌کنیـد ‌مایـکل سـندل‌ در کتـاب  تنظیـم کـرد کـه سالمت بـود. ا
‌آنچـه بـا پـول نمی‌تـوان خریـد، اینهـا را مطـرح کرده‌اسـت، باید بگویم که 
متاسـفانه یا خوشـبختانه تا اینجای کار تصور اشـتباهی داشـته‌اید. قرار 
نیسـت از مصادیقـی کـه نمی‌توانیـم بـا پـول بخریـم حـرف بزنـد. سـندل 
می‌خواهـد از آن چیزهایـی صحبـت کنـد کـه الان قابـل خریـد و فـروش 
است، اما نباید خرید و فروش شود. درواقع مساله کتاب این است که 
چه چیزهایی الان خرید و فروش می‌شود اما نباید بشود. کتاب پر شده 
یسـته جامعـه غربـی و آمارهـا  از مصادیـق و ارجاعاتـی کـه بـه تجربیـات ز
مرتبط است. جالب ماجرا اینجاست که مایکل سندل به‌عنوان استاد 
کادمیـک یـا  فلسـفه سیاسـی دانشـگاه هـاروارد سـعی نکـرده تـا فضـای آ
اقتصاددانـان را مخاطـب خـود قـرار دهـد. همـه هـم و غـم او مـردم اسـت 
یـت قـرار داده، آمـوزش عمومـی اسـت. پـس شـما در ایـن  و آنچـه محور
کادمیـک روبـه‌رو نیسـتید. آنچـه در ایـن کتاب پیش‌روی  کتـاب بـا متـن آ
شماست ارجاعات متعددی است که بناست از آسیب‌های انحصار 

سـامانه تخصیص بازار بدانیم. 

   آنچه با غلبه منطق بازار از دست می‌دهیم 
می‌توان ارجاعات و مصادیق ذکر‌شده در کتاب را به پنج دسته کلی‌ تقسیم 

کرد و در رابطه با هر یک از ریزموضوعات بیشتر تامل کرد. 
نوبت‌شـکنی: نوبت‌شـکنی سـه تا ریزنقش دارد، اول اینکه کسـی  یداد 1 را اجیـر کنیـد تـا برایتـان نوبـت بگیـرد، دوم اینکـه بـرای یـک رو
یـد امتیـاز  یـد و سـوم هـم خر رایـگان در بـازار سـیاه بلیت‌فروشـی راه‌ بینداز
نوبت‌شـکنی اسـت. یعنـی خـود شـرکت صاحـب فـروش بـه شـما بگویـد پـول 

بیشتری بده و در صف جلوتر بایست. 
مشوق‌ها: دسته‌بندی دوم مربوط به مشوق‌هاست اما این بخش  ی پول بخواهی 2 ترکیبی از تشویق‌ها و تنبیه‌هاست. یعنی با مقدار
یدش.  ی بازدار ی کنید یا با تعیین جریمه از کار کسـی را تشـویق به انجام کار
سـندل در کتابـش از رشـوه آموزشـی مثـال می‌زنـد. مثلا بـه دانش‌آمـوزان یـک 
گـر  گـر فلان درس را بخوانـی اینقـدر بـه تـو پـول می‌دهـم یـا ا مدرسـه بگویـی ا
فلان کتـاب کـه در برنامـه آموزشـی‌مان نیسـت را بخوانـی، در ازای کتابخـوان 

یافت خواهی کرد.  بودن، اینقدر پول در
بازار مرگ: از مصادیقی که برای بازار مرگ نام می‌برد، حول محور  ایـده عمـر اسـت. مثلا شـما بـا پرداخـت مبلـغ پـول از کسـانی کـه 3
خـود را بیمـه عمـر کرده‌انـد بخواهـی وزن خـود را بـه حـد متناسـب برسـانند یـا 
سـیگار کشـیدن را تـرک کننـد. مثـال دیگـری هـم در کتـاب طـرح می‌شـود بـا 
. مثلا شـما بیمـه  یـد و فـروش بیمـه عمـر اشـخاص دیگـر عنـوان بـازار مـرگ، خر
ی می‌کنیـد، عناویـن متعـددی هـم دارد. بیمـه  یـدار عمـر افـراد دیگـر را خر
ی مـرگ  ، بیمـه عمـر شـخص‌ثالث، در واقـع شـما رو ، بیمـه احتضـار سـرایدار
دیگران شـرط می‌بندید. اتفاقا یکی از دسـته‌های ریز این گروه هم قمار مرگ 
اسـت. یعنـی آدم‌هـا بـر مـرگ سـلبریتی‌ها و آدم‌هـای معـروف شـرط می‌بندنـد 

و کسب درآمد می‌کنند. 
تجاری‌سـازی اعتبـار و کرامـت: دسـته چهـارم از مصادیـق مربـوط  ی اعتبـار و کرامـت انسـانی اسـت. مثلا سـندل از 4 ی‌سـاز بـه تجار
درج تبلیغـات شـرکت‌ها در محـل نامتعـارف بـدن انسـان مثـال می‌زنـد. شـما 
ی آن را  پیشـانی‌ات را بـرای تبلیـغ یـک شـرکت اجـاره می‌دهیـد و اجـازه تتـو رو
می‌دهیـد. حـالا ممکـن اسـت ایـن تتـو دائمـی باشـد یـا موقـت. در قبـال انجـام 

یافت می‌کنید.  این کار نیز مبلغی پول در
جداسازی مردم: این دسته به‌گونه‌ای دارای سویه‌های اجتماعی  کنیـد. مثـل 5 اسـت. در فعالیت‌هـای همگانـی ‌مـردم را جـدا 
جایگاه‌هـای ویـژه‌ای کـه در ورزشـگاه‌ها یـا مجمع‌هـای عمومـی بـرای افـراد 
ی  یـکا ورزش بیسـبال ورزش پرطرفـدار خـاص در نظـر می‌گیرنـد. مثلا در آمر
ی‌ها جایگاه ویژه‌ای در ورزشگاه برای برخی شرکت‌کنندگان  است. در این باز
یـم.  ی دار در نظـر می‌گیرنـد. مثال‌هـای عینی‌تـر و معاصـر هـم از ایـن جداسـاز
مثلا در جام‌جهانی قطر جایگاهی در نظر گرفته شـده بود که مانند سـوییت 
بـوده، در یـک طـرف اتـاق همـه امکانـات رفاهـی در نظـر گرفتـه شـده بـود و 
یـداد همگانـی کـه  ی داشـت. بـا ایـن وجـود در یـک رو پنجـره‌ای رو بـه زمیـن بـاز
بنا بوده همه اقشـار در کنار همدیگر حاضر شـوند و فارغ از فاصله طبقاتی، 
ی را تماشـا کنند، حالا دیگر ثروتمند و کسـی که پول ندارد باهم متفاوت  باز
هستند. حالا دیگر مردم با هم متفاوت هستند و این تفاوت شکاف عمیقی 

ایجاد می‌کند. 

   استدلال سندل بر چه چیزی استوار است؟
نکتــه حائــز اهمیــت بــرای ســندل ایــن اســت کــه این مــواردی که به‌عنوان مثال 
یــد و فــروش شــوند. اینهــا مــواردی  نــام می‌بــرد، این‌طــور نیســت کــه نبایــد خر
اســت کــه نــه به‌صــورت فعالیــت زیرزمینــی و قاچــاق، بلکــه بــه صــورت قانونــی 
یــد و فــروش در ســامانه تخصیــص بــازار اســت. او بــه دنبــال نوعــی  در حــال خر
تبــادل آرا‌ میــان اندیشــمندان، اقتصاددانــان و جامعه‌شناســان می‌گــردد. 
یــت بحــث مطــرح کــرده و بــر ســر  می‌خواهــد ایــن ارجاعــات را به‌عنــوان محور
هــر موضوعــی نظــرات متعــدد را بشــنود. او بــه دنبــال ایــن اســت کــه هــر یــک از 
یابــی کننــد  یــه دیــد خــود ایــن موضوعــات و مصادیــق را ارز صاحبنظــران بــا زاو
و بعــد نکات‌شــان را بــرای تکمیــل بحــث بگوینــد. او بــه دنبــال آن اســت تــا 
مرزهــای اخلاقــی بــازار و محــدوده آن را مشــخص کنــد. بــرای ایــن مرزبنــدی 
ــنیدن آرای  ــی و ش یاب ــال ارز ــه دنب ــته و ب ــار گذاش ــری را کن ــره تنگ‌نظ ــم دای ه
متعــدد اســت. امــا در رابطــه بــا اســتدلالش بــرای مــواردی کــه نــام می‌بــرد 
خــودش از نابرابــری و انصــاف نــام‌ بــرده امــا فســاد را هــم بــه آن اضافــه می‌کنیــم 
کــه در جایــی از از نابرابــری و فســاد نــام می‌بــرد و در جایــی از انصــاف و  چرا
فســاد. در ادامــه بــه اختصــار بــه هــر یــک از اســتدلال‌های ســندل بــه تفکیــک 

اشــاره خواهیــم کــرد. 

نابرابری: ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که سامانه‌های تخصیص  متفاوتـی دارد. یکـی از ایـن سـامانه‌های تخصیـص بـازار اسـت و 1
در واقـع مبادلـه‌ای‌ اسـت کـه بـا پـول صـورت می‌گیـرد. امـا ایـن تنهـا سـامانه 
تخصیـص مـا نیسـت. یـک سـامانه تخصیـص صـف اسـت. شـما یـک 
چیزهایی را در صف به دست می‌آوردید و چون زودتر در صف ایستاده‌اید 
و مـدت زمـان طولانی‌تـری را صـرف کرده‌ایـد، آن کالا یـا خدمـات نصیب‌تـان 
گـر بـه اورژانـس  یـت اسـت. شـما ا می‌شـود. یـک سـامانه تخصیـص دیگـر فور
یـت و نیـاز بـا شـما رفتـار می‌کننـد. در آن شـرایط  یـد، در آنجـا براسـاس فور برو
لزومـا اینکـه چـه کسـی زودتـر مراجعـه کرده‌اسـت اهمیتـی نـدارد. یـک سـامانه 
تخصیص تصادف اسـت. مثلا در کشـورهایی که هیات منصفه دارند، آنها 
بـه صـورت رنـدم یـا همـان تصادفـی انتخـاب می‌شـوند. سـامانه تخصیـص 

دیگر که در کتاب به آن اشاره نشده‌ رای‌گیری است. 
حالا شما دنیایی را تصور کنید که با وجود همه این سامانه‌های تخصیص 
ی شـدن سـامانه و تنـگ شـدن عرصـه بـه  متفـاوت دائمـا بـه سـمت انحصـار
نفـع بـازار پیـش مـی‌رود. همـه سـامانه‌ها حـذف شـده و منطـق بـازار جـای آنهـا 
ید، شما چیزهای بیشتری را نمی‌توانید  را می‌گیرد. یعنی چون شما پول ندار
داشته باشید. می‌گوید این بازار است و دنیا به سمتی می‌رود که چیزهایی 
یـد و فـروش کـرد. البتـه نکتـه قابل  را کـه قبلا نمی‌شـد، حـالا می‌تـوان بـا پـول خر
توجـه ایـن اسـت کـه پـول فقـط تمایـل نیسـت. در حـوزه اقتصـادی وقتـی شـما 
ید. اما به تعبیر  چیزی را می‌خرید، یعنی تمایل بیشتری نسبت به آن چیز دار
دیگـر پـول تـوان داشـتن چیـزی هـم هسـت. سـندل در ایـن زمینـه یـک مثـال 
جالب می‌زند؛ در ورزشگاه‌ها جایگاه‌های ویژه‌ای وجود دارد، جایگاه‌هایی 
ی خواهید داشت. پول خوبی هم  که از آنجا دید خیلی بهتری نسبت به باز
برای رزرو آن جایگاه باید پرداخت کنید. اما معمولا کسانی در آن جایگاه‌ها 
ی حسـاس نیسـتند. کسـانی کـه از  می‌نشـینند کـه آنقدرهـا هـم نسـبت بـه بـاز
ی ننشـینند. حتـی شـاید  ی حاضـر نمی‌شـوند و شـاید تـا پایـان بـاز ابتـدای بـاز
کـه در جایـگاه  ینـس انجـام دهنـد. امـا آن کسـی  ی بگذارنـد و بیز قـرار کار
ارزان‌تری می‌نشـیند، یحتمل همه پاس‌ها را بلد اسـت. می‌داند کدام ضربه 
یکـن درکـدام دقیقـه زده؛ پـس نمی‌تـوان این‌طـور نتیجـه گرفـت کـه  را کـدام باز
ی دارد.  کسی که در جایگاه ارزان‌تری می‌نشیند تمایل کمتری نسبت به باز
اینجاسـت کـه سـندل می‌گویـد وقتـی شـما تعـداد چیزهایـی کـه فقـط بـا پـول 
یـد را بیشـتر می‌کنیـد و پـول سـامانه تخصیـص می‌شـود، دیگـر  می‌تـوان خر
یـت، تصـادف و رای کارایـی نـدارد. آن وقـت اسـت کـه احسـاس  صـف، فور
نابرابری بیشتر خواهد شد. به‌عنوان کسی که پول ندارد، قبل‌تر‌ها می‌دیدی 
که میان کسـانی که پول دارند و ندارند، تفاوت محسوسـی وجود نداشـت یا 
تفاوت در عرصه‌های محدودتری بود. به همین جهت هم افراد می‌دانستند 
در عرصه‌هایـی نابرابرنـد. مثلا نمی‌توانسـتند فلان ماشـین یـا فلان خانـه را در 
گر کنسـرت یا برنامه رایگانی  ی کنند، اما می‌دانسـتند ا منطقه بالاتر خریدار
در شهرشـان برگـزار شـود، میـان آنهـا و شـخص پولـدار تفـاوت فاحشـی وجـود 

نـدارد. نسـبت بـه آن پولـدار در موضـع نابرابـری قـرار نمی‌گرفتنـد. 
یـکا اسـت. شـما بـرای  یـک مثـال دیگـر شـرکت در جلسـه اسـتماع کنگـره آمر
حضـور در ایـن مراسـم بایـد در صـف می‌ایسـتادید تـا صبـح زمانـی کـه جلسـه 
برگـزار می‌شـود نوبت‌تـان برسـد و وارد سـالن شـوید بلکـه بتوانیـد در حاشـیه 
ایـن جلسـه بـا یکـی از نماینده‌هـا یـا سـناتور‌ها حـرف بزنیـد یـا نظرتـان را مطـرح 
گـر علاقه‌منـد بودیـد و ایـن جلسـه مهـم بـود، از  کنیـد. مسـیرش ایـن بـود کـه ا
شب قبل در صف می‌ماندید و صبح وارد جلسه می‌شدید و در جایگاه‌تان 
می‌نشستید. اما حالا لابی‌من یک آدم را اجیر می‌کند، تمام شب را در صف 
می‌ماند، سر صف که رسید، پولش را می‌دهد و لابی‌من جایش می‌ایستد و 
یسـت اسـت  وارد جلسـه می‌شـود. در این شـرایط کسـی که مثلا فعال محیط‌ز
و می‌خواهـد در جلسـه اسـتماع حاضـر شـده و نظراتـش را طـرح کنـد، چـون 
آن پـول را نـدارد، حـس نابرابـری بیشـتری خواهـد داشـت. بـا منحصـر کـردن 
، نابرابری‌هـا بیشـتر می‌شـود. آن‌و‌قـت مـردم  سـامانه‌های تخصیـص بـه بـازار

در عرصه‌هـای بیشـتری نابرابـر خواهنـد شـد. 
انصـاف: انصـاف شـاید حقوقی‌تریـن اسـتدلال از اسـتدلال‌های  2  
یـد و فـروش کلیـه ایـن بحـث را شـرح  سـندل باشـد کـه بـا مثـال خر
یـه دیـد کسـی اسـت  می‌دهـد. در واقـع حرفـی کـه اینجـا سـندل می‌گویـد از زاو
که می‌خواهد کلیه‌اش را بفروشد یا اهدا کند. ما وقتی از سوپرمارکت آبمیوه 
کسـی می‌شـویم یـک رابطـه حقوقـی بـا متصـدی فروشـگاه  یـم یـا سـوار تا می‌خر
کسـی برقـرار می‌کنیـم. ایـن یـک قـرارداد اسـت. یـک عقـد اسـت.  یـا راننـده تا
فرقش با ازدواج یا اجاره‌خانه چیسـت؟ یک‌سـری قراردادها تشـریفات دارند. 
بایـد برایـش کاغـذ امضـا کنیـد، خطبـه بخوانیـد یـا اعلام کنیـد کـه چیـزی را 
یتـم زندگـی  خریده‌ایـد یـا فروخته‌ایـد. امـا یک‌سـری از قراردادهـا بـه جهـت ر
یـد و بـه متصـدی  تشـریفات ندارنـد. همیـن کـه شـما از قفسـه آبمیـوه برمی‌دار
می‌دهیـد تـا حسـاب کنـد و پـول پرداخـت می‌کنیـد، نوعـی قـرارداد بسـته‌اید. 
شـرط ایـن قراردادهـا چیسـت؟ یکـی از شـرط‌ها ایـن اسـت کـه هـر قـراردادی، 
یـد و فـروش داشـته باشـید و ایـن  زمانـی درسـت خواهـد بـود کـه شـما قصـد خر
ی اجبـار و تحمیـل نباشـد. دوم اینکـه رضایـت کامـل داشـته  قـرارداد از رو
باشید. یعنی اراده آزاد شما باعث این کار شده باشد. مثلا وقتی شما آبمیوه 

ن  یـد می‌دانیـد قصدتـان چیسـت و فروشـنده هـم بـا اراده آزاد و بـدو می‌خر
گر فقر به شـما فشـار بیاورد و چاره‌ای جز  اجبار آن را به شـما می‌فروشـد. اما ا
فـروش کلیه‌تـان نداشـته باشـید، آنجـا دیگـر اراده آزاد معنایـی پیـدا نمی‌کنـد. 
شـاید شـما خودتـان ایـن کار را انجـام دهیـد و کسـی مجبورتـان نکـرده باشـد. 
ی نداشـتید حاضر  گر نیاز فور یـدار هـم پیـدا کنیـد امـا ا حتـی می‌گردیـد کـه خر
کلیه‌تـان را  ایـده‌آل هـم  آیـا در شـرایط  را بفروشـید؟  کلیه‌تـان  کـه  بودیـد 
می‌فروختیـد؟ اینجـا دیگـر آزادی انتخـاب معنایـی نـدارد. درواقـع وقتـی بـازار 
به یک‌سـری از حوزه‌های زندگی بازار وارد می‌شـود، اشـکال اخلاقی به وجود 
می‌آورد. اینجا اشکال این است؛ کسی که عرضه می‌کند اراده آزاد و انتخاب 
آزادی نـدارد کـه شـما بگوییـد آزادانـه وارد مبادلـه شـده اسـت. آن وقـت دیگـر 
ایـن مبادلـه منصفانـه نیسـت بـرای همیـن هـم اسـم ایـن اسـتدلال را انصـاف 

گذاشته است. 
فسـاد: از بیـن سـه اسـتدلال سـندل تمرکـز بیشـتری بـر ایـن مسـاله  دارد. اول توضیحی از مفهوم فساد می‌دهد. البته مفهوم فسادی 3
کـه شـرح می‌دهـد بیشـتر بـرای مخاطـب غربـی قابـل فهـم اسـت. شـاید لازم 
باشـد مـا منظورمـان از فسـاد را در زبـان فارسـی مطـرح کنیـم. مـا وقتـی از فسـاد 

حرف می‌زنیم منظورمان چیست؟
اولین چیزی که از فساد می‌فهمیم در حوزه اقلام دارویی و غذایی است که 
، می‌گوییم این فاسد شده  یخ مقرر یخ انقضا دارند و بعد از گذشتن از تار تار
اسـت. جـای دیگـر در حـوزه اخلاق بـه کلمـه فسـاد اخلاقـی اشـاره می‌کنیـم. 
عرصه دیگر هم اقتصاد اسـت، زمانی که از اختلاس یا رشـوه در محیط‌های 
ی حـرف می‌زنیـم کلمـه فسـاد را اسـتفاده می‌کنیـم. امـا وقتـی سـندل از  ادار
فسـاد حـرف می‌زنـد، در واقـع منظـورش ایـن اسـت کـه شـما شـأن یـک ارزش یا 
فضیلـت را تنـزل بدهیـد و بـا پـول مبادلـه‌اش کنیـد. در واقـع یعنـی یـک چیزی 
را از جایـگاه اصلـی خـودش، از شـأن اصلـی خـودش خـارج کـرده و تبدیـل بـه 
چیـز دیگـری می‌کنیـد، در ایـن شـرایط سـندل می‌گویـد شـما آن چیـز را فاسـد 
کردیـد. در کتـاب، سـندل در رابطـه بـا بحـث فسـاد و تنزیـل فضیلـت تنهـا 

جایـی اسـت کـه صرفـا مثـال نمی‌زنـد و بـه مطالعـات هـم ارجـاع می‌دهـد. 
اولین مطالعه‌ای که مطرح می‌کند داستان یک‌سری مهدکودک در فلسطین 
کادر و نیروها از اینکه والدین دیر به  اشغالی  است. در این مهدکودک 
دنبال فرزندان‌شان می‌آیند، معترض هستند. این بیشتر ماندن بچه‌ها 
گفتند از این به بعد هرکسی که دیر  ینه‌زاست. در این شرایط  برایشان هز
به دنبال فرزندش بیاید، باید جریمه پرداخت کند. پس از وضع این قانون، 
تعداد والدینی که دیر می‌آمدند بیشتر شدند. زمانی که شما کسی را جریمه 
می‌کنید، می‌دانید که جریمه برای درآمدزایی نیست. جریمه برای قبح اخلاقی 
هم مدنظر است. اینجا وظیفه پدرومادر است، اول اینکه در قبال فرزندش 
مسئول باشد، دوم اینکه درباره وقت و زندگی کادر مهدکودک احساس وظیفه 
یمه شد. جالب این است که بعد  کند، این دو منجر به چیزی به اسم جر
چند هفته هم که این جریمه‌ها را برداشتند، باز آمار والدین کم نشد. چون 
در ذهن آنها این مساله به چیز قابل خرید و فروش تبدیل شده بود. در اینجا 
سندل اشاره دارد به این مساله که شما با پولی کردن یک چیز ماهیت آن را 

به کلی دگرگون می‌کنید و این عوض کردن یعنی همان فساد. 
مطالعـه دیگـری دارد، این‌بـار در سـوئیس. ایـن کشـور بحـران دفـن زباله‌هـای 
هسته‌ای دارد. یک روستا، دهستان یا منطقه‌ای در سوئیس انتخاب کردند و 
تشخیص می‌دهند که بهترین مکان برای دفن زباله‌ها آنجاست. از مردم آن 
محدوده نظرسنجی می‌کنند، که حاضرید این زباله‌ها دفن شود؟ 51درصد 
گـر موافقت کنید اینجا  موافقـت خـود را اعلام می‌کننـد. بعـد اعلام می‌کننـد ا
دفـن شـود، بـه هرکـدام از خانوارهـا ایـن میـزان پـول پرداخـت می‌شـود. میـزان 
موافقـت بـه 25 درصـد می‌رسـد. چـون در ایـن حالـت دیگـر افـراد به‌عنوان یک 
وظیفـه ملـی بـه آن نـگاه نمی‌کننـد. قبل‌تـر می‌گفتنـد کـه بالاخـره ایـن زباله‌هـا 
گر تشخیص داده شد این منطقه بهترین مکان  باید یک‌جایی دفن شود و ا
اسـت پـس وظیفـه ملـی مـا ایـن اسـت کـه موافقـت کنیـم امـا حـالا که پیشـنهاد 
پول مطرح شـد، دیگر مبادله سلامتی و امنیت ماسـت و مسـاله وظیفه ملی 
مطـرح نیسـت. ایـن یعنـی وقتـی پـای پـول بـه یک‌سـری عرصه‌هـا بـاز می‌شـود 
ی می‌شـود. وقتـی  دیگـر ماهیتـش تغییـر می‌کنـد و تبدیـل بـه یـک کالای تجـار
کـه سـامانه بـازار مطـرح و منحصـر می‌شـود بقیـه سـامانه‌های تخصیصـی 
دچـار مشـکل شـده یـا تضعیـف می‌شـوند و از ایـن رهگـذر مرزهـای اخلاقـی 
جابه‌جا می‌شـود. درواقع کتاب می‌خواهد بگوید برای سـامانه بازار یک حد 
یدش.  سندل حول این سه استدلال همه  ید و همه جا نگذار ی بگذار و مرز
یسـته  مـواردی را کـه می‌خواهـد مطـرح می‌کنـد بـا مصادیـق متعـدد و تجربـه ز
کیـد دارد کـه انحصـار  کشـورهای غربـی و حتـی ارجـاع بـه مـوارد مطالعاتـی تا
یان را بر همه افعال و ارکان  سامانه تخصیص به بازار می‌تواند منطق سود و ز
کـم کنـد. در اینجاسـت کـه  زندگـی مـردم حا
ماهیـت هـر اتفاقـی تغییـر پیدا می‌کند، 
حـس نابرابـری بیشـتر خواهـد شـد و 
بـا یکدیگـر  مـردم  کـه  عرصه‌هایـی 
نابرابرنـد روزبـه‌روز بیشـتر می‌شـود و 
از طرفـی مبادلاتـی کـه طـرح و انجـام 
می‌شـود از جنبـه انسـانی و اخلاقـی 
خـارج شـده و دیگـر در الگویـی نابرابرانـه 
و غیرمنصفانه صورت‌بندی 

می‌شـوند. 

روایتی از همه آنچه مایکل سندل در کتاب »آنچه با پول نمی‌توان خرید« مطرح می‌کند

کالایی کردن مفاهیم
چطور  آنها را ویران می‌کند؟

تعلل  در  تشخیص
مصلحت  قطعی

و  یقینی

بیــش از 9 مــاه از ارجــاع طــرح »الــزام بــه ثبــت رســمی معامــات 
امــوال غیرمنقــول« بــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام می‌گذرد؛ 
یــت آن،  کــه تصــور می‌شــد بــا توجــه بــه ضــرورت و فور طرحــی 
بــه ســرعت در دســتورکار مجمــع قــرار ‌گیــرد، ماه‌هاســت کــه در 
تکلیــف باقــی مانــده و حتــی دســتور رهبــری در تیرمــاه  مجمــع بلا
 » ــور ــام و کش ــی نظ ــت قطع ــرح را »مصلح ــن ط ــه ای ــم ک ــال ه امس
خوانــده بودنــد هــم نتوانســت باعــث شــود تــا ایــن طــرح، زودتــر در 
ــه نتیجــه برســد. حــالا ســوال اینجاســت کــه  مجمــع تشــخیص ب

دلیــل ایــن تعلــل چیســت؟
آمارهــای رســمی دســتگاه قضایــی نشــان می‌دهــد منشــأ 30 تــا 40 
درصــد پرونده‌هــای ورودی بــه دادگســتری را بایــد در قولنامه‌هــا و 
اســناد عــادی ناشــی از معامــات امــوال غیرمنقــول جســت‌وجو 
ینــه تحمیلــی ناشــی از حــدود دو تــا ســه میلیــون پرونــده  کــرد. هز
ی انســانی، فضــای  در دادگســتری اعــم از تامیــن قضــات، نیــرو
یکــی و عــوارض ناشــی از اطالــه دادرســی، نشــان می‌دهــد کــه  فیز
تــر از تعیین‌تکلیــف منشــأ ایــن پرونده‌هــا وجــود  رتــی بالا ضرو
ینــه ناشــی از رســیدگی بــه  ینه‌هــا فقــط بــه هز نــدارد. البتــه همــه هز
ی از مــردم،  پرونده‌هــا بــاز نمی‌گــردد. میلیاردهــا تومــان کلاهبــردار
ی و  کوه‌خــوار ی،  هــزاران مال‌باختــه، هــزاران هکتــار زمین‌خــوار
تجــاوز بــه اراضــی ملــی و عمومــی همگــی بخشــی از آثــار جانبــی 
اعتبــار دادن بــه اســناد عــادی و قولنامــه‌ای در نظــام حقوقــی 
گــر جلــوی آن گرفتــه نشــود، مصیبــت آن هــر روز  کشــور اســت کــه ا
بیش از گذشته دامان مردم را خواهد گرفت. همین ضرورت‌ها، 
مجلســی‌ها را مجبــور کــرد تــا در ســال 1395 در طرحــی، خواســتار 
پایــان دادن بــه حکمرانــی قولنامه‌هــا و ضــرورت ثبــت رســمی 
معامــات امــوال غیرمنقــول شــوند. طرحــی کــه پــس از مخالفــت 
مکــرر شــورای نگهبــان و اصــرار نماینــدگان مجلــس بــر نظــر خــود، 
بالاخــره در دی‌مــاه پارســال راهــی مجمــع تشــخیص مصلحــت 
گرچــه در جلســاتی، رئیــس قــوه قضائیــه از مجمــع  نظــام شــد. ا
ی ایــن طــرح  تشــخیص مصلحــت نظــام خواســتار بررســی فــور
شــده بــود امــا وقتــی نتیجــه مطلــوب حاصــل نشــد، محســنی اژه‌ای 
ایــن بــار دســت بــه دامــان رهبــر معظــم انقــاب شــد تــا در هفتــه 
قــوه قضائیــه، رهبــر معظــم انقــاب بــا تاییــد ســخنان محســنی 
، یکــی از ایــن  کشــور اژه‌ای درخصــوص منشــأهای فســاد در 
منشــأهای فســاد را اســناد غیررســمی معرفــی کننــد و خواســتار 
ی اســناد عــادی در معامــات شــوند. حتــی بــرای بیــان  بی‌اعتبــار
اهمیــت موضــوع، بــه اختــاف نظــر فقهــی در ایــن خصــوص هــم 
کردنــد امــا درنهایــت، آن را »مصلحــت قطعــی نظــام و  اشــاره 
« دانســتند. بــا ایــن فرمــان رهبــری، بالاخــره طــرح مذکــور در  کشــور
دســتورکار مجمع قرار گرفت. ابتدا در کمیســیون فرعی دبیرخانه 
بررســی شــد و ســپس بــه کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجمــع آمــد 
و در آنجــا هــم اصلاحــات مدنظــر طــرح، نهایــی شــد. امــا بازهــم 
کار بــه نتیجــه نرســید و طــرح بــه صحــن مجمــع نیامــد. حــالا کــه 
طــرح بــه نقطــه مهــم خــود رســیده، رئیــس کمیســیون حقوقــی و 
قضایــی مجلــس، از نامــه مبهــم برخــی اعضــای مجمــع بــه رهبــر 
انقــاب و تردیــد در مفــاد ســخنان رهبــری در هفتــه قــوه قضائیــه 
خبــر می‌دهــد. براســاس آنچــه کــه از ســوی غضنفرآبــادی، رئیــس 
کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس شــورای اســامی در ســیمای 
ملــی مطــرح شــد، رهبــر انقــاب ضمــن تبییــن بیانات‌شــان در 
گــر مجمــع تشــخیص مصلحــت،  کیــد می‌کننــد کــه »ا تیرمــاه تا
مصلحــت یقینــی مــورد نظــر اینجانــب را تصدیــق نمی‌کنــد بــه 
کــه چــه  کنــد.« حــال ســوال اینجاســت  تشــخیص خــود عمــل 
کســانی از شــفافیت در معامــات غیرمنقــول متضــرر می‌شــوند 
کــه ســه مــاه پــس از فرمــان رهبــری درخصــوص »مصلحــت قطعــی 
«، بــا تردیــد در نظــر ایشــان و حتــی انــکار آن، از  نظــام و کشــور
یح‌تــر از قبــل  ایشــان ســوال می‌کننــد و رهبــری نیــز ایــن بــار صر

آن را »مصلحــت یقینــی« می‌داننــد. 
کــه عــدم شــفافیت در معامــات امــوال  واقعیــت ایــن اســت 
یی و فــرار مالیاتــی فراهــم  غیرمنقــول، هــم راه را بــرای پولشــو
ی از  ی و کلاهبــردار می‌کنــد و هــم بســتر خوبــی بــرای زمین‌خــوار
مــردم محســوب می‌شــود. هرچنــد مقــررات شــرعی، تفاوتــی بیــن 
یــد و فــروش امــوال غیرمنقــول بــا ســایر امــوال قائــل نیســت  خر
امــا مصلحــت اجتماعــی و اقتصــادی کشــور ایجــاب می‌کنــد 
تــا در ایــن شــرایط، حکــم اولیــه و شــرعی کنــار گذاشــته شــود و 
کــه الــزام  یــه  ، حکــم ثانو بــا تشــخیص مصلحــت نظــام و کشــور
بــه ثبــت معامــات امــوال غیرمنقــول اســت، جایگزیــن آن شــود. 
شــورای نگهبــان به‌عنــوان پاســدار شــرع و قانــون اساســی، وظیفــه 
دارد تــا مصوبــات را بــا احــکام اولیــه شــرعی تطبیــق دهــد امــا 
ــه  ی ــکام ثانو ــه اح ــاز ب ــر نی گ ــه ا ــرده ک ــی ک ــی پیش‌بین ــون اساس قان
کــه از  و مصلحت‌ســنجی وجــود داشــت، مصوبــات مجلــس 
نظــر شــورای نگهبــان خــاف حکــم اولیــه شــرع اســت، بــه مجمــع 
یــن  یــه جایگز تشــخیص مصلحــت ارســال شــود تــا حکــم ثانو
« حکــم  حکــم اولیــه شــود. از دیــدگاه فقهــی قضیــه هــم »لاضــرر
کــه حکومــت مانــع از ضــرر مــردم، ورود خســارت بــه  می‌کنــد 
بیت‌المــال و جلوگیــری از فعالیــت کلاهبــرداران شــود. امــا بــا همــه 
ایــن مصالــح، همچنــان مجمــع تشــخیص از رســیدگی در طــرح 
یــب نرســد  ــه تصو ــا طــرح ب مذکــور تعلــل می‌کنــد و می‌خواهنــد ی
یــب برســد، طرحــی بی‌خاصیــت  گــر هــم قــرار اســت بــه تصو ــا ا ی
یــب برســد کــه تفاوتــی در وضــع موجــود ایجــاد کنــد. از  بــه تصو
جملــه مــواردی کــه می‌توانــد موجــب بی‌خاصیــت شــدن طــرح 
مذکــور شــود، اصلاحاتــی اســت کــه کمیســیون حقوقــی و قضایــی 
مجمــع، در مــاده یــک طــرح مصــوب مجلــس اعمــال کــرده اســت. 
براســاس طــرح مجلــس، قــرار بــود تــا از ایــن پــس، معاملــه امــوال 
گــر بــا ســند عــادی صــورت بگیــرد، بــه کلــی باطــل  غیرمنقــول ا
باشــد امــا حــالا بــا مصوبــه کمیســیون مجمــع، معاملــه صحیــح 
اســت و فقــط قابــل اعتباربخشــی در دادگاه‌هــا نیســت. بــا چنیــن 
شــرایطی نمی‌تــوان انتظــار تغییــر در موضــوع را داشــت. شــاید 
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